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قيصر سربازي
تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان

 در خانه ي ما
جشني به پا بود 

اين جشن و شادي 
چه با صفا بود

بابا كه آمد 
از جا پريدم 

با شادماني 
سويش دويدم 

ديدم كه بابا 
كادو خريده 

اين هديه ها را 
مامان نديده

زيرا كه مامان 
در حال كار است 

در خانه ي ما 
جشن بهار است

شعر
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شب بود. 
خاله قورقور كنار رودخانه نشسته بود كه باد 

مهربان از راه رسيد. مهربان از راه رسيد. 
هوهوهو ...هوهوهو ...

سلامت كو؟سلامت كو؟

سلام. ببين چي پيدا كردم سلام. ببين چي پيدا كردم 

چه كلاه قشنگي! اين ها را از كجا چه كلاه قشنگي! اين ها را از كجا 
آوردي؟آوردي؟

باد صداي خاله را شنيد. چون همان طور باد صداي خاله را شنيد. چون همان طور 
كه با عجله آمده بود، رفت.كه با عجله آمده بود، رفت.

خاله جان! صاحب من حواس خاله جان! صاحب من حواس 
جا  جا،  همه  مرا  نداشت  جا خوبي  جا،  همه  مرا  نداشت  خوبي 

مي گذاشت. امشب هم از سرش افتادم. مي گذاشت. امشب هم از سرش افتادم. 
تا به خودم بجنبم ديدم توي دست بادم. تا به خودم بجنبم ديدم توي دست بادم. 

حالا كجا مي روي؟حالا كجا مي روي؟
راستش ديگه از كلاه بودن خسته شدم. راستش ديگه از كلاه بودن خسته شدم. 
ماه  يك  بروم،  آسمان  توي  مي خواهد  ماه دلم  يك  بروم،  آسمان  توي  مي خواهد  دلم 

قشنگ بشوم. قشنگ بشوم. 

مهري ماهوتي
تصويرگر: حديثه قربانتصويرگر: حديثه قربان مهربان از راه رسيد. 

سلام. ببين چي پيدا كردم 

چه كلاه قشنگي! اين ها را از كجا 
آوردي؟

تا به خودم بجنبم ديدم توي دست بادم. 

سلام. ببين چي پيدا كردم سلام. ببين چي پيدا كردم 

چه كلاه قشنگي! اين ها را از كجا 

خاله جان! صاحب من حواس 

ماه  يك  بروم،  آسمان  توي  مي خواهد  دلم 
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خاله كلاه را پرت كرد توي آسمان و كلاه شد ماه تابان. خاله كلاه نمدي را برداشت.خاله كلاه را پرت كرد توي آسمان و كلاه شد ماه تابان. خاله كلاه نمدي را برداشت.
تو ديگر چه جور كلاهي هستي؟تو ديگر چه جور كلاهي هستي؟

من هميشه توي بيابان بودم. روي سر يك چوپان بودم. امروز كه چوپان خوابش برد. 
يك بز شكمو مرا به دندان گرفت و شروع كرد به جويدن. نزديك بود زير دندان هاي تيزش پاره 

پاره بشوم كه باد رسيد. مرا به دنبال خودش تا اين جا كشيد. 
خاله كلاه نمدي را پر از آب كرد و كنار خودش گذاشت. خاله كلاه نمدي را پر از آب كرد و كنار خودش گذاشت. خاله كلاه نمدي را پر از آب كرد و كنار خودش گذاشت. 

آب توي كلاه، توي آب عكس ماه. كاشكي باران مي آمد تا من با خوش حالي آواز بخوانم. آب توي كلاه، توي آب عكس ماه. كاشكي باران مي آمد تا من با خوش حالي آواز بخوانم. 
كلاه بوقي راه افتاد توي چمنزار. كلاه بوقي راه افتاد توي چمنزار. كلاه بوقي راه افتاد توي چمنزار. كلاه بوقي راه افتاد توي چمنزار. 

باد مهربان  ابر آسمان، آهاي  باد مهربان آهاي  ابر آسمان، آهاي  آهاي 
براي دل خاله قور قور ها كنيد، هو كنيد، براي دل خاله قور قور ها كنيد، هو كنيد، 

بباريد. 
دوروم  دارام  كه  نگذشت  دوروم چيزي  دارام  كه  نگذشت  چيزي 

هوهوهو باد وزيد. شَرق شوروق هوهوهو باد وزيد. شَرق شوروق 
باران باريد. 

خوش حالي  با  قورقور  خوش حالي خاله  با  قورقور  خاله 
شروع كرد به آواز خواندن:  شروع كرد به آواز خواندن:  

قور قور قور...
چه شبي بود. يك شب ماه با چه شبي بود. يك شب ماه با 

چند كلاه. يك شب شاد. خاله چند كلاه. يك شب شاد. خاله 
بود و باران و باد. 
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 بوي مورد علاقه ات چيست؟
ما از راه بوييدن از اطراف خود با خبر مي شويم. بوهاي 

مختلف به ياد مي مانند. بوي برخي خوراكي ها انگار مي گويند: «من مختلف به ياد مي مانند. بوي برخي خوراكي ها انگار مي گويند: «من 
خوش مزه ام، بيا مرا بخور!» ولي بوي برخي ديگر به ما خبر مي دهند خوش مزه ام، بيا مرا بخور!» ولي بوي برخي ديگر به ما خبر مي دهند 
كه اين غذا فاسد است. اگر بخوري مريض مي شوي! آن وقت ما كه اين غذا فاسد است. اگر بخوري مريض مي شوي! آن وقت ما 

خود به خود آن را نمي خوريم. 
مي دانيد چرا وقتي سرما مي خوريم، مزه ي غذاها را نمي فهميم؟ مي دانيد چرا وقتي سرما مي خوريم، مزه ي غذاها را نمي فهميم؟ 
به اين دليل كه بوي آن  ها را نمي  توانيم احساس كنيم! پس قدر به اين دليل كه بوي آن  ها را نمي  توانيم احساس كنيم! پس قدر 

بيني ات را بدان و خدا را شكر كن 
كه مي تواني بوها را احساس كني. 

حالا چه بوهايي تو را به ياد بهار 

مختلف به ياد مي مانند. بوي برخي خوراكي ها انگار مي گويند: «من مختلف به ياد مي مانند. بوي برخي خوراكي ها انگار مي گويند: «من 

 بوي مورد علاقه ات چيست؟
ما از راه بوييدن از اطراف خود با خبر مي شويم. بوهاي 

مختلف به ياد مي مانند. بوي برخي خوراكي ها انگار مي گويند: «من 

كه مي تواني بوها را احساس كني. 
حالا چه بوهايي تو را به ياد بهار 

ما از راه بوييدن از اطراف خود با خبر مي شويم. بوهاي 
مختلف به ياد مي مانند. بوي برخي خوراكي ها انگار مي گويند: «من مختلف به ياد مي مانند. بوي برخي خوراكي ها انگار مي گويند: «من 

بوها ما را  از اطرافمان با خبر مي كنند 

به اين دليل كه بوي آن  ها را نمي  توانيم احساس كنيم! پس قدر به اين دليل كه بوي آن  ها را نمي  توانيم احساس كنيم! پس قدر 
بيني ات را بدان و خدا را شكر كن 

كه مي تواني بوها را احساس كني. 
حالا چه بوهايي تو را به ياد بهار 

علمي
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غذا؟  خوردن  وقت  ياد  به  يا  غذا؟ مي اندازد؟  خوردن  وقت  ياد  به  يا  مي اندازد؟ 
مي تواني به بوي چمن فكر كني و آن را مي تواني به بوي چمن فكر كني و آن را 

به ياد بياوري؟
هر خانه اي بوي خودش را دارد، هر چه هر خانه اي بوي خودش را دارد، هر چه 
افرادي كه در آن جا زندگي مي كنند، سعي افرادي كه در آن جا زندگي مي كنند، سعي افرادي كه در آن جا زندگي مي كنند، سعي 

كنند خانه بو نگيرد، فايده اي ندارد. كنند خانه بو نگيرد، فايده اي ندارد. كنند خانه بو نگيرد، فايده اي ندارد. 
حالا يك نقشه ي بويايي از خانه تان درست حالا يك نقشه ي بويايي از خانه تان درست حالا يك نقشه ي بويايي از خانه تان درست 
كن، شكل چيزهايي را كه كن، شكل چيزهايي را كه كن، شكل چيزهايي را كه 
در آشپزخانه، حمام يا در آشپزخانه، حمام يا 
اتاق هاي ديگر وجود اتاق هاي ديگر وجود 
دارند و بوي آن ها را دارند و بوي آن ها را 

مي شناسي نقاشي مي شناسي نقاشي 
كن. 
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با دهان پر صحبت نكنيد. با دهان پر صحبت نكنيد. با دهان پر صحبت نكنيد. 

گوش  آن ها  به  مي كنند  صحبت  بزرگ ترها  گوش وقتي  آن ها  به  مي كنند  صحبت  بزرگ ترها  وقتي 
دهيد و حرف آن ها را قطع نكنيد.دهيد و حرف آن ها را قطع نكنيد.

از كارهاي خوب ديگران تشكّر و قدرداني كنيد. از كارهاي خوب ديگران تشكّر و قدرداني كنيد. 

وقتي كسي خوابيده به آرامي صحبت يا بازي كنيد.وقتي كسي خوابيده به آرامي صحبت يا بازي كنيد.وقتي كسي خوابيده به آرامي صحبت يا بازي كنيد.
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عدد هر رديف را در جاي خالي بنويس!
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به به! عيدت مبارك! 
به خونه ي عمو 
خوش آمدي!

حتماً چون خونه 
خريدين فهميده كه بايد 

صرفه جويي كنين.

امسال سارا خودش به من 
گفت كه براش چيزي 

نخرم!

باز هم بياييد خونه ي 
ما.

س عيدت رو 
  لبا

ش.
بپو

شماست. حالا ديگه نوبت 

امروز 
كجا 

مي ريم؟

خونه ي عمو.
روز بعد...

عيد شما مبارك! 
چه عجب ياد ما 

كردين!

عيد ندارم!من امسال لباس 
تو چرا لباس 

عيدت رو 

نپوشيدي؟

داستان هاي نويد و نداعيد ديدني
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تصويرگر: لاله ضيايي

من دارم كفش 
عيدم رو مي پوشم، 
تو چرا لباس عيدت 

رو نپوشيدي؟

بچّه ها راه بيفتيد، 
تو كه مي گفتي لباس عيدت دير شد!

رو خيلي دوست داري؟
 لباس عيدش رو 
گذاشته براي بعد 

از عيد!

لباس عيد كه مهم نيست. 
حالا بيا بريم بازي!

ندارم!ببين منم لباس عيد 

همين لباسم خوبه!
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اسم هر حيوان را در خانه  هاي جدول بنويس.
سپس كلمه ي رمز را به ترتيب شماره ي هر خانه پيدا كن. 

از يك بزرگ تر بخواه كه درباره ي معني آن به تو توضيح 
بدهد. بدهد. 

اسم هر حيوان را در خانه  هاي جدول بنويس.

جدول

از يك بزرگ تر بخواه كه درباره ي معني آن به تو توضيح 
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چيستان
آن چيست كه هر وقت آن چيست كه هر وقت 
احتياجش داريم، آن را احتياجش داريم، آن را 

دور مي اندازيم؟
مليكا رسولي از تهران

آدم باهوش
اولي: من اين پازل را سه ساله تمام كردم. اولي: من اين پازل را سه ساله تمام كردم. اولي: من اين پازل را سه ساله تمام كردم. 

دومي : چرا اين قدر طول كشيد؟ دومي : چرا اين قدر طول كشيد؟ 
اولي: اتفاقاً خيلي زود تمام كردم. آخر رويش اولي: اتفاقاً خيلي زود تمام كردم. آخر رويش اولي: اتفاقاً خيلي زود تمام كردم. آخر رويش اولي: اتفاقاً خيلي زود تمام كردم. آخر رويش اولي: اتفاقاً خيلي زود تمام كردم. آخر رويش 

5 تا 5 تا 5 سال!!! 3نوشته بود براي 33نوشته بود براي 3نوشته بود براي نوشته بود براي 33

آهن
مادر: علي جان بيا اسفناج بخور مادر: علي جان بيا اسفناج بخور 

آهن دارد. 
آب  الان  مادرجان،  آخر  آب علي:  الان  مادرجان،  آخر  علي: 

  خوردم، مي ترسم زنگ بزنم. 

پيتزا فروشي
مردي به يك مغازه ي پيتزا فروشي تلفن مي زند و مردي به يك مغازه ي پيتزا فروشي تلفن مي زند و مردي به يك مغازه ي پيتزا فروشي تلفن مي زند و مردي به يك مغازه ي پيتزا فروشي تلفن مي زند و مردي به يك مغازه ي پيتزا فروشي تلفن مي زند و مردي به يك مغازه ي پيتزا فروشي تلفن مي زند و مردي به يك مغازه ي پيتزا فروشي تلفن مي زند و 

مي گويد: آقا، يك پيتزا مي خواستم.مي گويد: آقا، يك پيتزا مي خواستم.مي گويد: آقا، يك پيتزا مي خواستم.مي گويد: آقا، يك پيتزا مي خواستم.مي گويد: آقا، يك پيتزا مي خواستم.
فروشنده: به نامِ؟فروشنده: به نامِ؟

مرد: ببخشيد به نام خدا، يك پيتزا مي  خواستم. مرد: ببخشيد به نام خدا، يك پيتزا مي  خواستم. مرد: ببخشيد به نام خدا، يك پيتزا مي  خواستم. مرد: ببخشيد به نام خدا، يك پيتزا مي  خواستم. مرد: ببخشيد به نام خدا، يك پيتزا مي  خواستم. 

جواب: لنگر كشتي

تصويرگر: بهاره زارعتصويرگر: بهاره زارع
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 يكي بود، يكي نبود. غروب بود، يك دختر كوچولو به نام پرديس ناراحت 
زير درخت نشسته بود. پرديس با خودش مي گفت:  «كاش من بلد بودم 
با گواش نقّاشي بكشم!» پرديس از جايش بلند شد وبه طرف خانه رفت. 
داشت در مي زد كه ناگهان چشمش به پرنده اي افتاد كه با بال هايي به رنگ 
زرد،  قرمز و آبي از بالاي سر او پرواز مي كرد. پرديس گفت: «كاش من 
مثل او رنگارنگ بودم!» مادر در را باز كرد و او به داخل خانه رفت. پرديس 

در اتاق به مادرش گفت:  «مامان من مي خواهم بروم بخوابم!» مادر 
برايش يك كتاب خواند و پرديس توي رخت خواب كم كم خوابش 
برد. مادر به اتاق خودش رفت و خوابيد. صبح همگي سر سفره ي 
صبحانه، چاي و نان و پنير خوردند. صبحانه شان كه تمام شد، پدر و 

مادر رفتند، تلويزيون تماشا كنند. پرديس گفت: «مامان! بابا! مي شود من 
بروم توي كوچه!» آنها اجازه دادند. 

پرديس رفت و رفت تا به يك ماهي توي دريا رسيد. به ماهي 
گفت: «آهاي ماهي! به من نقّاشي ياد مي دهي؟» ماهي گفت:  

«بله! امّا تو بايد با دقّت به هر چيز نگاه كني.» پرديس 
حرف او را امتحان كرد و ياد گرفت؛ چه جوري نقاشي 
بكشد. پرديس به خانه رفت و به پدر و مادرش گفت:  

«مامان! بابا! ببينيد من بلدم نقاشي بكشم!» او گواش هايش را 
آورد و شروع كرد به نقّاشي كشيدن. وقتي نقّاشي پرديس تمام شد. پدر 

و مادر او را بوسيدند و برايش دست زدند.

داستان كودك

7الهه تفكري 7الهه تفكري 7 ساله 
خوزستان ـ بندر ماهشهر 
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جيك، جيك!جيك، جيك!
جيك، جيك!جيك، جيك!

كي بود مرا صدا زد؟كي بود مرا صدا زد؟
ـ گنجشكك جيك جيكو!ـ گنجشكك جيك جيكو!

چي مي گفت؟ چي مي گفت؟ 
ـ آمده اند از سفر ـ آمده اند از سفر 
هزار هزار پرستو هزار هزار پرستو 

نغمه ي زيبايشان؟ نغمه ي زيبايشان؟ 
ـ جيق جوق خبردار!ـ جيق جوق خبردار!

بنفشه ها كجاييد؟ بنفشه ها كجاييد؟ 
آمده فصل بهار! آمده فصل بهار! 

شعر

احمد خدادوست
تصويرگر: غلامعلي مكتبي
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امروز مامان گفت: «به جاي چيپس و پفك بهتر است ژله بخوري كه براي امروز مامان گفت: «به جاي چيپس و پفك بهتر است ژله بخوري كه براي امروز مامان گفت: «به جاي چيپس و پفك بهتر است ژله بخوري كه براي امروز مامان گفت: «به جاي چيپس و پفك بهتر است ژله بخوري كه براي امروز مامان گفت: «به جاي چيپس و پفك بهتر است ژله بخوري كه براي امروز مامان گفت: «به جاي چيپس و پفك بهتر است ژله بخوري كه براي امروز مامان گفت: «به جاي چيپس و پفك بهتر است ژله بخوري كه براي امروز مامان گفت: «به جاي چيپس و پفك بهتر است ژله بخوري كه براي امروز مامان گفت: «به جاي چيپس و پفك بهتر است ژله بخوري كه براي 
سلامتي ات خوب است.»سلامتي ات خوب است.»سلامتي ات خوب است.»سلامتي ات خوب است.»سلامتي ات خوب است.»سلامتي ات خوب است.»

من گفتم: «باشد، اما كمكم كن كه خودم ژله را درست كنم!»من گفتم: «باشد، اما كمكم كن كه خودم ژله را درست كنم!»من گفتم: «باشد، اما كمكم كن كه خودم ژله را درست كنم!»
مامان رفت و يك بسته پودر ژله آورد. بعد به من گفت كه اين كارها را مامان رفت و يك بسته پودر ژله آورد. بعد به من گفت كه اين كارها را 

به ترتيب انجام بدهم. 
1ـ پودر ژله را توي يك كاسه بريز. 

2ـ بعد يك ليوان آب داغ كنار دستم گذاشت و گفت: «چند قاشق ـ بعد يك ليوان آب داغ كنار دستم گذاشت و گفت: «چند قاشق 
آب بردار، توي كاسه بريز و خوب هم بزن تا پودر ژله حل آب بردار، توي كاسه بريز و خوب هم بزن تا پودر ژله حل 

تا  ريخت  كاسه  در  را خودش  داغ  آب  بقيه ي  بعد  تا شود.»  ريخت  كاسه  در  را خودش  داغ  آب  بقيه ي  بعد  شود.» 
دست من نسوزد. 

3ـ حالا يك ليوان آب سرد به آن اضافه كن و هم بزن. ـ حالا يك ليوان آب سرد به آن اضافه كن و هم بزن. 
4ـ كاسه را در يخچال بگذار تا دو سه ساعتي بماند. ـ كاسه را در يخچال بگذار تا دو سه ساعتي بماند. 
5ـ وقتي ژله آماده شد، مي تواني با ميوه يا خامه ـ وقتي ژله آماده شد، مي تواني با ميوه يا خامه 

روي آن را تزيين كني. روي آن را تزيين كني. 
و من به همين راحتي  توانستم ژله درست كنم.و من به همين راحتي  توانستم ژله درست كنم.
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▼

▼

▼

▼
▼▼

ابتدا با توجه به تصاوير جدول را حل كن و جدول
سپس حروف  خانه هايي را كه در آن عدد 
نوشته شده به ترتيب در خانه هاي زير بنويس 
تا رمز جدول را پيدا كني و سپس رمز جدول 

را به آدرس مجلهْ براي ما پست كن!
تا رمز جدول را پيدا كني و سپس رمز جدول 

را به آدرس مجلهْ براي ما پست كن!
تا رمز جدول را پيدا كني و سپس رمز جدول 

برندگان جدول 
شماره ي 24: 

پويا ايماني ـ كرج 
رضا ملكي ـ فلاورجان

شقايق ادريسيان ـ همدان
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مصاحبه

حديثه قربان، تصويرگر مجلهّ هاي كودك و نوجوان، مدّت يك سال و نيم حديثه قربان، تصويرگر مجلهّ هاي كودك و نوجوان، مدّت يك سال و نيم حديثه قربان، تصويرگر مجلهّ هاي كودك و نوجوان، مدّت يك سال و نيم 
است كه براي بچّه ها نقّاشي مي كشد. او خاطره اي را براي شما نوشته و است كه براي بچّه ها نقّاشي مي كشد. او خاطره اي را براي شما نوشته و 

تصويرگري كرده است. 
5 و 5 و 5 سالگي من كه خيلي شيطون بودم و به  سالگي من كه خيلي شيطون بودم و به  4«اين خاطره مربوط مي شود به 4«اين خاطره مربوط مي شود به 4
همه چيز سَرك مي كشيدم. يك روز هسته ي پرتقال را از روي كنجكاوي همه چيز سَرك مي كشيدم. يك روز هسته ي پرتقال را از روي كنجكاوي 
برداشتم و توي گوشم كردم، دردم گرفت. گريه  كنان رفتم پيش مامانم و برداشتم و توي گوشم كردم، دردم گرفت. گريه  كنان رفتم پيش مامانم و 
به او گفتم كه چه كار كرده ام. مامان و بابا هم گفتند: «برويم پيش دكتر!» به او گفتم كه چه كار كرده ام. مامان و بابا هم گفتند: «برويم پيش دكتر!» 

من فكر كردم اتفّاق بدي افتاده، بيشتر گريه كردم و بيشتر ترسيدم. من فكر كردم اتفّاق بدي افتاده، بيشتر گريه كردم و بيشتر ترسيدم. 
را  گوشت  ما  ندارد،  عيبي  گفت  و  كرد  گوشم  به  نگاهي  دكتر  را آقاي  گوشت  ما  ندارد،  عيبي  گفت  و  كرد  گوشم  به  نگاهي  دكتر  آقاي 
شست وشو مي  دهيم و هسته را در مي آوريم. ولي هسته بر اثر شست وشو شست وشو مي  دهيم و هسته را در مي آوريم. ولي هسته بر اثر شست وشو 

باد كرد و ديگر اصلاً نيامد بيرون. تازه درد گوشم هم بيشتر شد. باد كرد و ديگر اصلاً نيامد بيرون. تازه درد گوشم هم بيشتر شد. 
شست وشو مي  دهيم و هسته را در مي آوريم. ولي هسته بر اثر شست وشو 

باد كرد و ديگر اصلاً نيامد بيرون. تازه درد گوشم هم بيشتر شد. 
شست وشو مي  دهيم و هسته را در مي آوريم. ولي هسته بر اثر شست وشو شست وشو مي  دهيم و هسته را در مي آوريم. ولي هسته بر اثر شست وشو 

باد كرد و ديگر اصلاً نيامد بيرون. تازه درد گوشم هم بيشتر شد. 
شست وشو مي  دهيم و هسته را در مي آوريم. ولي هسته بر اثر شست وشو 

آقاي دكتر تصميم گرفت آن هسته را نصف كند و تكّه تكّه بيرون بياورد آقاي دكتر تصميم گرفت آن هسته را نصف كند و تكّه تكّه بيرون بياورد 
و همين كار را هم انجام داد. 

از آن به بعد، من ديگر به مامان و بابام قول دادم كه كار خطرناكي نكنم از آن به بعد، من ديگر به مامان و بابام قول دادم كه كار خطرناكي نكنم 
تا اتفّاق بدي برايم نيفتد. حالا كه يك تصويرگر كودك هستم، خاطره ي تا اتفّاق بدي برايم نيفتد. حالا كه يك تصويرگر كودك هستم، خاطره ي 

كودكي ام را براي بچّه ها نقّاشي مي كنم و به آن ها هديه مي دهم.» كودكي ام را براي بچّه ها نقّاشي مي كنم و به آن ها هديه مي دهم.» 

يادي از كودكييادي از كودكييادي از كودكييادي از كودكييادي از كودكييادي از كودكييادي از كودكي
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ديشب عمو و زن عمو به خانه ي ما آمدند. 
آن ها يك بچّه ي كوچولو دارند كه ما به او لپ گُلي مي گوييم. 

ديشب عمو و زن عمو به خانه ي ما آمدند. 
آن ها يك بچّه ي كوچولو دارند كه ما به او لپ گُلي مي گوييم. 

ديشب عمو و زن عمو به خانه ي ما آمدند. 

در  برايش شكلك  و  دادم  قلقلكش  بغل كردم،  را  لپ گلي  من 
آوردم. لپُ گلي مي خنديد و قاه قاه مي كرد و...

در  برايش شكلك  و  دادم  قلقلكش  بغل كردم،  را  لپ گلي  من 
آوردم. لپُ گلي مي خنديد و قاه قاه مي كرد و...

در  برايش شكلك  و  دادم  قلقلكش  بغل كردم،  را  لپ گلي  من 

كتاب «وقتي خيلي كوچولو بودم» شامل 17 داستان مختلف 
آسمان،  مثل  آينه،  و  من  مانند  است.  كوتاه  و 

كار خيلي خوب  راز، دوست درخت ها، يك 
و داستان هاي ديگر. 

لرستاني  فريبرز  آقاي  نوشته ي  كتاب  اين 
را خانم آزيتا  زيباي آن  نقّاشي هاي  و  است 

آرتا كشيده اند. 
اين كتاب را انتشارات آستان قدس رضوي 
با قيمت 600 تومان به چاپ رسانده است. 

تلفن:   88960620

وقتي خيلي كوچولو بودم

آن ها يك بچّه ي كوچولو دارند كه ما به او لپ گُلي مي گوييم. 
در  برايش شكلك  و  دادم  قلقلكش  بغل كردم،  را  لپ گلي  من 

آوردم. لپُ گلي مي خنديد و قاه قاه مي كرد و...
در  برايش شكلك  و  دادم  قلقلكش  بغل كردم،  را  لپ گلي  من 

آوردم. لپُ گلي مي خنديد و قاه قاه مي كرد و...
در  برايش شكلك  و  دادم  قلقلكش  بغل كردم،  را  لپ گلي  من 

 داستان مختلف 
آسمان،  مثل  آينه،  و  من  مانند  است.  كوتاه  و 

كار خيلي خوب  راز، دوست درخت ها، يك 

لرستاني  فريبرز  آقاي  نوشته ي  كتاب  اين 
را خانم آزيتا  زيباي آن  نقّاشي هاي  و  است 
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وقتي يك حيوان بيمار مي شود، گاهي لازم 
است دامپزشك (دكتر حيوانات) درون بدن 
او را ببيند. آن وقت دكتر از حيوان يك عكس 
استخوان هاي  عكس  اين  مي گيرد.  خاص 

حيوان را نشان مي دهد. 

حيواناتبدن حيواناتبدن حيواناتعكس برداري از درون 

● اين تصوير درون بدن يك 

ماهي است. 

● اين تصوير درون بدن يك پرنده است.

استخوان هاي  به  دامپزشك  اين تصوير  ● در 

يك اسب نگاه مي كند. 

* حالا تو با نگاه كردن به استخوان هاي اسب، 

پرنده و ماهي، به فرق بين آن  ها توجه كن و 

بگو كه چرا يك اسب نمي تواند غذاي پرنده را 
بخورد. 
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يك ماهي سرخ      در حوض ما بود 
از عيد تا دي           او پيش ما بود 

هر روز مي برد      بابا غذايش 
با آب تازه            مي شست جايش 

يك روز ديدم       آن حوض خاليست 
ماهي بابا                در حوض ما نيست 

بابا به من گفت      او رفته دريا 
اما خودش بود       غمگين و تنها!

مي  دانم امسال       عيدي او چيست!
يك ماهي نو         با تنگ آبيست!!

شعر

نازنين اسماعيل پور
تصويرگر: فاطمه طيبيتصويرگر: فاطمه طيبي
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سرگرمي

با كشيدن خط، هر بادكنك را به بچّه اي وصل كن كه لباسش 
شبيه شكل روي بادكنك است!
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يكي بود، يكي نبود، توي يك جنگل بزرگ، گرگ بدجنسي بود 
كه همه ي حيوانات را اذيتّ مي كرد. 

يكي بود، يكي نبود، توي يك جنگل بزرگ، گرگ بدجنسي بود 
كه همه ي حيوانات را اذيتّ مي كرد. 

حتّي پرنده ها را هم راحت  نمي گذاشت.

به پروانه   ها هم رحم نمي كرد.

... چه برسد به خرگوش كه غذاي مورد علاقه اش بود. ... چه برسد به خرگوش كه غذاي مورد علاقه اش بود. ... چه برسد به خرگوش كه غذاي مورد علاقه اش بود. ... چه برسد به خرگوش كه غذاي مورد علاقه اش بود. ... چه برسد به خرگوش كه غذاي مورد علاقه اش بود. ... چه برسد به خرگوش كه غذاي مورد علاقه اش بود. 
روزي گرگ چشمش به خرگوشي افتاد. يواش روزي گرگ چشمش به خرگوشي افتاد. يواش روزي گرگ چشمش به خرگوشي افتاد. يواش روزي گرگ چشمش به خرگوشي افتاد. يواش روزي گرگ چشمش به خرگوشي افتاد. يواش روزي گرگ چشمش به خرگوشي افتاد. يواش 

يواش به او نزديك شد و بعد... يواش به او نزديك شد و بعد... يواش به او نزديك شد و بعد... يواش به او نزديك شد و بعد... يواش به او نزديك شد و بعد... يواش به او نزديك شد و بعد... 
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نويسنده و تصويرگر: امير مفتون

 ... پريد، او را گرفت و گفت: «الآن مي خورمت!»

خرگوش كه يك قارچ كنده بود، پرسيد: «تا حالا خرگوش با قارچ خرگوش كه يك قارچ كنده بود، پرسيد: «تا حالا خرگوش با قارچ خرگوش كه يك قارچ كنده بود، پرسيد: «تا حالا خرگوش با قارچ خرگوش كه يك قارچ كنده بود، پرسيد: «تا حالا خرگوش با قارچ خرگوش كه يك قارچ كنده بود، پرسيد: «تا حالا خرگوش با قارچ خرگوش كه يك قارچ كنده بود، پرسيد: «تا حالا خرگوش با قارچ 
خوردي؟» گرگ جواب داد: «نه!»خوردي؟» گرگ جواب داد: «نه!»خوردي؟» گرگ جواب داد: «نه!»خوردي؟» گرگ جواب داد: «نه!»خوردي؟» گرگ جواب داد: «نه!»خوردي؟» گرگ جواب داد: «نه!»

خرگوش ادامه داد: «يك دفعه بخور، ببين چه خوش مزه است!»خرگوش ادامه داد: «يك دفعه بخور، ببين چه خوش مزه است!»خرگوش ادامه داد: «يك دفعه بخور، ببين چه خوش مزه است!»خرگوش ادامه داد: «يك دفعه بخور، ببين چه خوش مزه است!»خرگوش ادامه داد: «يك دفعه بخور، ببين چه خوش مزه است!»خرگوش ادامه داد: «يك دفعه بخور، ببين چه خوش مزه است!»

گرگ خوشحال شد،  خرگوش و قارچ را  انداخت توي دهانش!گرگ خوشحال شد،  خرگوش و قارچ را  انداخت توي دهانش!گرگ خوشحال شد،  خرگوش و قارچ را  انداخت توي دهانش!گرگ خوشحال شد،  خرگوش و قارچ را  انداخت توي دهانش!گرگ خوشحال شد،  خرگوش و قارچ را  انداخت توي دهانش!گرگ خوشحال شد،  خرگوش و قارچ را  انداخت توي دهانش!

... كمي گذشت، حالش بد شد؛ چون قارچ سمّي خورده بود، افتاد و ديگر از جايش ... كمي گذشت، حالش بد شد؛ چون قارچ سمّي خورده بود، افتاد و ديگر از جايش ... كمي گذشت، حالش بد شد؛ چون قارچ سمّي خورده بود، افتاد و ديگر از جايش ... كمي گذشت، حالش بد شد؛ چون قارچ سمّي خورده بود، افتاد و ديگر از جايش ... كمي گذشت، حالش بد شد؛ چون قارچ سمّي خورده بود، افتاد و ديگر از جايش ... كمي گذشت، حالش بد شد؛ چون قارچ سمّي خورده بود، افتاد و ديگر از جايش 
بلند نشد. بلند نشد. بلند نشد. بلند نشد. بلند نشد. بلند نشد. 

كسي نفهميد كه چه بلايي سر خرگوش آمده! بعضي ها مي گفتند كه توي شكم كسي نفهميد كه چه بلايي سر خرگوش آمده! بعضي ها مي گفتند كه توي شكم كسي نفهميد كه چه بلايي سر خرگوش آمده! بعضي ها مي گفتند كه توي شكم كسي نفهميد كه چه بلايي سر خرگوش آمده! بعضي ها مي گفتند كه توي شكم كسي نفهميد كه چه بلايي سر خرگوش آمده! بعضي ها مي گفتند كه توي شكم كسي نفهميد كه چه بلايي سر خرگوش آمده! بعضي ها مي گفتند كه توي شكم كسي نفهميد كه چه بلايي سر خرگوش آمده! بعضي ها مي گفتند كه توي شكم 
گرگ مانده. ولي بعضي ها مي گفتند كه او را ديده كه به بچّه خرگوش ها درس گرگ مانده. ولي بعضي ها مي گفتند كه او را ديده كه به بچّه خرگوش ها درس گرگ مانده. ولي بعضي ها مي گفتند كه او را ديده كه به بچّه خرگوش ها درس گرگ مانده. ولي بعضي ها مي گفتند كه او را ديده كه به بچّه خرگوش ها درس گرگ مانده. ولي بعضي ها مي گفتند كه او را ديده كه به بچّه خرگوش ها درس گرگ مانده. ولي بعضي ها مي گفتند كه او را ديده كه به بچّه خرگوش ها درس 

فداكاري مي داده.فداكاري مي داده.فداكاري مي داده.فداكاري مي داده.فداكاري مي داده.فداكاري مي داده.
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بالاي خانه ي ما                           يك واحد اش، خاليست
آنجا نمي روم من                        چون جاي بچّه ها نيست!

پايين كه خانه ي ماست               مادر، منم و خواهر
گفته هميشه مادر من مرد خانه  هستم   

شب ها كه خواب هستم              مادر نشسته بيدار 
او حرف مي زند با                       آن قاب روي ديوار 
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مادر هميشه گفته                       نزديك ماست بابا
او را نديده ام چون                     پيش خداست بابا

آخر خدا بزرگ است                 بالا در آسمان هاست 
او مهربان و خوب است              با ماست، گر چه تنهاست

مي دانم او هميشه                       آنجا مواظب ماست
شايد كه خانه ي او                      بالاي خانه ي ماست!  

نازنين اسماعيل پور
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امير محمد و عليرضا اسدي-5ساله

امين عيار- هفت ساله از تهران

زهرا زواري- كلاس دوم از شاهرود5فواد شمسي نطنزي- 5فواد شمسي نطنزي- 5ساله از تهران
7صبا خان زاده-7صبا خان زاده-7ساله از تهران

8عارفه بهنيافر-8عارفه بهنيافر-8ساله از تهران

نقّاشي  داري  دوست  اگر 
تو هم روي اين ميز چاپ 
شود، يك نقّاشي قشنگ از 
تو هم روي اين ميز چاپ 
شود، يك نقّاشي قشنگ از 
تو هم روي اين ميز چاپ 

فداكاري يا شجاعت، كمك 
به ديگران يا كارهاي خوب 
مثل اين ها بكش و براي ما 

بفرست. 
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محمد حسين حسيني زاده

8پونه داداش زاده- 8پونه داداش زاده- 8ساله از تهران

باران محمدي رضايي

علي اصغر پارسايي

عباس ابراهيمي- كلاس اول

7زهرا سادات شيرزادي- 7زهرا سادات شيرزادي- 7ساله از اصفهان

8زهرا فرامرزي- 8زهرا فرامرزي- 8ساله از كاشان

ساله از تهران

7صبا مقدم- 7صبا مقدم- 7ساله از تهران

عرشيا ملاّ حسيني

3131



فروردين
ارديبهشت

خرداد
تير

آذر

دي
بهمن

اسفند
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مرداد

شهريور

مهر

آبان آذر

اسم هر ماه روي يك واگن قطار اسم هر ماه روي يك واگن قطار 
نوشته شده! بگو هر سال چند ماه نوشته شده! بگو هر سال چند ماه 

دارد؟
اسم ماه هاي سال را ياد بگير و بگو اسم ماه هاي سال را ياد بگير و بگو 
كه مي خواهي در هر ماه چه كار كه مي خواهي در هر ماه چه كار 

خوبي انجام  دهي!

تو هم اگر مي تواني، قصّه اي مانند تو هم اگر مي تواني، قصّه اي مانند 
ما  براي  و  كن  آماده  همه  ما غذاي  براي  و  كن  آماده  همه  غذاي 
را  آن  خودت  نام  به  ما  را بفرست،  آن  خودت  نام  به  ما  بفرست، 

چاپ مي كنيم.

33333333333333333333



فرم اشتراك شاهد كودك

نام: . . . . . . نام خانوادگى: . . . . . . . تاريخ تولد: . . / . . / . .13
نشانى: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
كد پستى: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراك: 6 ماه                       يك سال 

دوستان خوب و مهربان، فرم زير را با كمك بزرگ تر ها پر كنيد و به نشانى ما بفرستيد.دوستان خوب و مهربان، فرم زير را با كمك بزرگ تر ها پر كنيد و به نشانى ما بفرستيد.
مبلغ اشتراك شش ماهه 15001500 تومان و يك ساله 3000 تومان است.

21820555مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 2182055521820555مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 2182055521820555 بانك تجارت شعبه ميدان هفتم تير به نام 
انتشارات شاهد واريز نماييد.

فيش واريزى را همراه با فرم تكميل شده به نشانى مجله شاهد كودك ارسال نماييد.
نشانى: تهران، خيابان آيت ا... طالقانى، خيابان ملك الشعراى بهار شمالى، پلاك3

صندوق پستى: 191-15715، انتشارات شاهد

 نيوشا ترابي 
علي خشنوديعلي خشنودي

محمد سعيد محبّي 
سهيل درگاهپور 

مريم قنبري 
امراالله قنبري امراالله قنبري 
مريم حسني مريم حسني 
زهرا عرفان زهرا عرفان 

زهراسادات شيرزادي زهراسادات شيرزادي 
سيد خشايار هاشمي 

مريم اسكندريون 
عليرضا فرخنده بال 

علي محمّد ياور احمدي علي محمّد ياور احمدي 
راضيه كبري 

محمد حسين شيرين زبان 
نيلوفر شيرين زبان 

فاطمه هاشم بيگي 
فاطمه السادات حسيني
نياز نوراني اقدم خامنه 

امير محمد اسدي 
عليرضا اسدي 

زهرا شكري زهرا شكري 
فاطمه رحيميان بيدگلي فاطمه رحيميان بيدگلي فاطمه رحيميان بيدگلي فاطمه رحيميان بيدگلي 

بچّه هاي مجلهبچّه هاي مجله
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تكّه هاي اين حاجي فيروز را از محلّ نقطه چين جدا كن و آن ها را روي 
يك ورق مقوّا بچسبان و بعد دست هاي آن را سر جايش وصل كن. وقتي 

كه آماده شد، مي تواني آن را بر سر سفره ي هفت سين بنشاني!

تكّه هاي اين حاجي فيروز را از محلّ نقطه چين جدا كن و آن ها را روي تكّه هاي اين حاجي فيروز را از محلّ نقطه چين جدا كن و آن ها را روي تكّه هاي اين حاجي فيروز را از محلّ نقطه چين جدا كن و آن ها را روي تكّه هاي اين حاجي فيروز را از محلّ نقطه چين جدا كن و آن ها را روي تكّه هاي اين حاجي فيروز را از محلّ نقطه چين جدا كن و آن ها را روي 
كاردستي
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